
 هــدف از ایجاد مناطــق آزاد این بود که ایــن مناطق به  �
ایســتگاه های صادراتی تبدیل شــوند. اما به نظر می رسد این 
هدف موفق نبوده و ما بیشــتر شــاهد واردات از این مناطق 
هســتیم تا صادرات. شــما به عنوان کســی که در این حوزه 
مســئولیت دارید، نظرتان چیســت؟ چرا این هدف نتوانست 

آن طور که باید محقق شود؟
در قانون مناطق آزاد هشــت موضوع اصلی و محوری موجود 
اســت نه فقط صادرات. چون صادرات مگر بدون تولید می شود؟ 
پس تولید بر صادرات مقدم اســت. یا تولید بدون ســرمایه گذاری 
می شــود؟ پس ســرمایه گذاری مقدم بر تولید اســت. برای اینکه 
تولید و ســرمایه گذاری انجام شــود، مقدماتش ایجاد زیرساخت 
است. اگر زیرســاخت کامل نباشد مثلا توســعه منطقه ای ایجاد 
نشــده باشــد، فعالیت های بعدی نیــز تحت تأثیر قــرار خواهند 
گرفــت. در توضیح اهداف ایجــاد مناطق آزاد، مــاده اول قانون 
می گوید:  توســعه زیرســاخت های عمرانی و محیط مناسب برای 
توســعه و کسب وکار، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، تولید، جذب 
ســرمایه گذاری خارجی و صادرات. یعنی در مناطق آزاد شــش، 
هفت محور هدف گذاری شده داریم که باید محقق شوند. مناطق 
آزاد مــا به طــور کلی و زیرســاختی با مناطــق آزادی که در دنیا 
تشکیل شده، تفاوت هایی دارد که به دلیل شرایط خاص کشورمان 
است. کشور ما بر مبانی استقلال و استفاده از ظرفیت های داخلی 
و با اتکا به منابع داخلی شــکل گرفته اســت. ما محدودیت های 

خارجی به اشکال مختلف مثل تحریم ها داریم.
طبیعی اســت همکاری های اقتصادی ما در روابط بین الملل 
تحت تأثیر این شــرایط قرار می گیرد. لذا با توجه به واقعیت های 
اقتصادی و سیاسی کشــورمان مناطق آزاد ما تعریف می شود. به 
همین دلیــل برای مناطق آزاد ما امکانی دیده شــده که بتواند با 
اســتفاده از منابع داخلی خودش توســعه منطقــه را ایجاد کند. 
ســرمایه گذاری خاصی از قبل برای مناطق آزاد ما توســط دولت 
انجام نمی شــد. در حالی که در مناطق آزاد دنیا زیرســاخت ها با 
سرمایه گذاری مفصل دولت آماده و بعد قوانین و مقررات منطقه 
آزاد اعمال می شــود. هر کدام از مناطق آزاد دنیــا را که ببینید با 
توجه به محیط و هدف و محدوده و مســاحتش، از ســه میلیارد 
دلار تا هشــت میلیارد دلار توسط دولت هزینه شده، زیرساخت ها 
و شــرایط برای ســرمایه گذاری آماده شده اســت. مناطق آزاد ما 
معمولا در نقاطی اســت که قبلا شــرایط خیلی آماده ای را برای 
فعالیت مردم نداشته و در عین حال در کنار مرزها بوده است. لذا 
بحث امنیت پایدار و ایجاد امنیت در مناطق مرزی دارای ریســک 
بوده و از طریق ایجاد مناطق آزاد تلاش شــده امنیت پایدارتری را 
در محیط پیرامونی کشــور فراهم کند. بــا توجه به این مقدمه، از 
دوره ای که مناطق آزاد ایجاد شده تاکنون، شاهد هستیم که امروز 

در مناطق آزاد ۳۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند.
آنهــا بر اســاس فرم های تأمیــن اجتماعی توســط واحدهای 
صنعتــی، تولیدی، خدماتــی مطابق قانون مناطــق آزاد فعالیت 
می کنند. در محــدوده هفت منطقه آزاد که کمتــر از ۰٫۳ درصد 
مساحت کشــور اســت و کمتر از یک میلیون جمعیت را تشکیل 
می دهند ۳۱۰ هزار نفر مشــغول کار هستند. این جمعیت منهای 
کارگران فصلی و ساعتی هستند که برای فعالیت های عمرانی کار 
می کنند. چیزی حدود هزارو ۸۰۰ واحد صنعتی تولیدی، کشاورزی 
در مناطــق آزاد ایران فعالیت می کنند. توجه کنید که زیرســاخت 
اولیه ای وجود نداشته اما الان بیش از هزارو ۸۰۰ واحد تولیدی در 
مناطق آزاد داریم. اگر بخواهیم به این شــکل موضوع را باز کنیم، 
علاوه بر مناطق آزاد تعدادی هم مناطق ویژه داریم که اینها هم از 
قانــون مناطق ویژه پیروی می کنند. در مناطق ویژه هم حدود ۲۱۰ 
هزار نفر شاغل هستند که عمدتا اشتغال صنعتی و تولیدی است.

 وضعیت تولید در این مناطق چطور اســت؟ آیا توانســته  �
اهداف تولیدی و صنعتی را محقق کند؟

در ایــن مناطق بخش صنفــی که اصلا وجود نــدارد،  بخش 
خدمات هم خیلی محدود اســت. در مجمــوع در مناطق آزاد و 
مناطق ویژه بیش از ۵۱۰ هزار نفر اشتغال داریم. یعنی بیش از نیم 
میلیون نفر. وقتی کلیت این رقــم را در نظر می گیریم رقم خوبی 
است. اما ممکن است دوســتان بگویند در حوزه سرمایه گذاری و 
تولید چه کار می کنید. آمارهای قبل از ســال ۹۲ کمتر در دسترس 
ماســت. اما در ســال های ۹۲ تــا ۹۸ که این دولــت در خدمت 
اقتصاد کشــور در حــوزه مناطق آزاد بوده، بیــش از ۱۳۸ میلیارد 
دلار صــادرات از مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشــور طی هفت 
ســال بوده اســت. یعنی حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال. مقایسه 

کنیم که صادرات کل کشــور با این مســاحت 
گسترده و این همه ســرمایه گذاری که توسط 
دولت و صنایع مختلف انجام شــده، متوسط 
ســالانه اش حدود ۴۲ میلیارد دلار و متوسط 
صادرات مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشور 

حدود ۱۹ میلیارد است.
طــی ایــن ســال ها بیــش از ۳۸ میلیارد 
دلار کالای تولیــدی در منطقــه آزاد و ویــژه 
به ســرزمین اصلی نیز ارســال شده است. اما 
تفکیک مناطق آزاد و مناطق ویژه با صادرات 
مناطق آزاد، در هفت سال حدود پنج میلیارد 
دلار بوده و تقریبا بیش از شــش میلیارد دلار 
تولیدات مناطــق آزاد ما به ســرزمین اصلی 

اســت که از نظر ما این هم یک نوع صادرات اســت. یعنی حدود 
۱۱ میلیــارد دلار صادرات مناطق آزاد طی این مدت بوده و مابقی 
هم مربوط به مناطق ویژه است؛ اما درمجموع در این هشت سال 
کمتــر از ۴۶ میلیــارد دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه داشــتیم. 
درواقــع از مازاد تجاری بیش از ۸۶ میلیارد دلاری در مناطق آزاد 
و ویژه طی این هشت ســال برخورداریم.مثلا نباید سه چهار سال 
درگیر FATF باشــیم و بعد موافقت ها و مخالفت ها در کشورمان 
به جایی برسد که سال ها بخواهند قانونی را تصویب کنند و نشود 
و بعد انتظار داشــته باشــند، بازارهای بین المللــی کاملا به روی 
ما گشــوده شــود. اینها موانع جدی برای صادرات ایجاد می کند. 
کشــورهایی که ما را تحریم کرده انــد، به خصوص آمریکا طبیعی 
است یک فعال و تاجر بین المللی، منافع خودش را بیشتر در نظر 
می گیرد و وقتی بداند اگر با جایی کار کند تحریم می شــود و حتی 
ممکن اســت در کشورهای همسایه  اش نتواند کار کند، محاسبات 
خودش را انجام می دهد. در هر صورت با همه این محدودیت ها 

این حرکت انجام شده است.
ممکن است مطلوبیت های ما برای وضعیت مناطق آزاد نسبی 
باشــد اما مطلوبیت های نهایی مان هنوز راه زیادی برای طی شدن 
دارند. در هفت سال گذشــته میزان سرمایه گذاری تحقق یافته در 

کل کشــور حدود ۱۹ میلیارد دلار اســت که بیــش از پنج میلیارد 
دلار مربــوط به مناطق آزاد و ویژه اســت کــه از این میزان حدود 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در مناطق آزاد محقق شده است.

این کار نسبت به جذب سرمایه گذاری در هفت سال گذشته در 
کشور گام خوبی است؛ اما برای رسیدن به اهداف نهایی، این رقم 
باید خیلی بیشــتر شود و طبیعی است که باید امکانات، تسهیلات 
و شرایط مناسب تری را برای بهبود کسب وکارمان ایجاد کنیم و از 
طرف دیگر ارتباطات و روابــط بین المللی و اقتصادی ما با خارج 
شرایط بهتری داشته باشد. توجه به قوانین و مقررات بین المللی، 
برای اقتصادی که می خواهد با اقتصاد جهانی مشــارکت داشته 
باشد، حتما ضرورت دارد. نکته دیگر اینکه بخشی از مناطق ویژه، 
ســرمایه گذاری های عمدتا دولتی دارند؛ اما بخشــی از آن نیز در 
اختیار بخش خصوصی است و این اتفاق خوبی است. در مناطق 
آزاد بیش از ۹۰ درصد ســرمایه گذاری ها در حوزه تولید و اشتغال 
از سوی بخش خصوصی انجام می شود که موفقیت بسیار خوبی 
اســت و می توان گفت یکی از اهــداف مناطق آزاد تقویت بخش 
خصوصی در فعالیت های اقتصادی است که در مناطق آزاد بیش 
از ۷۰ درصد هدف محقق شــده. اینکــه بخش خصوصی اعتماد 
کرده در منطقه ای که از مرکز فاصله دارد سرمایه گذاری کند و به 
تولیدی تبدیل کرده که در داخل و خارج مصرف می شــود، اقدام 
مناسبی است. بنابراین میزان سرمایه گذاری که سال ۹۸ در مناطق 
آزاد داشتیم، بیش از ۱۰۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال 
۹۷ که حدود شــش هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان بوده، جهشی بیش 
از ۵۰ درصــدی دارد. این رقم درخور توجه اســت؛ در ســالی که 
انتهایش به کرونا ختم شــده و تحریم ها تقریبا کامل در کشورمان 
اعمال شــده، در مناطق آزاد جهش ســرمایه گذاری داشــته ایم. 
بنابرایــن محدودیت هایی که از این جهت کشــورهای دیگر ایجاد 
می کنند، ما را به عقب برنمی گرداند. ســال گذشــته در مجموعه 
مناطق آزاد و ویژه حدود ۳۶ هزار اشــتغال جدید ایجاد شــده که 
این هم نشان می دهد با وجود همه محدودیت ها، ریزش اشتغال 
نداشتیم و حتی افزایش اشتغال هم داشته ایم. مهم این است که 
اعتمادسازی کرده و شرایط امنی را برای سرمایه گذار فراهم کنیم 
و این شــرایط را برای کســی که می خواهد از اقتصاد مناطق آزاد 

استفاده کند، به وجود بیاوریم.
 چه راهبردهایی برای ایجاد صنایع از نقطه شروع تا کارشان  �

وجود دارد؟ چه آمایش هایی بــرای مکان یابی و جای گذاری 
انجام می شــود؟ اولویت راه اندازی و تأسیس در منطقه آزاد با 

چه توجیهاتی انجام می شود؟
ایجــاد هر منطقه که تصویب می شــود، در ابتــدا طرح جامع 
مناطــق باید تدوین شــود. این طرح جامع مشــخص می کند که 
اصــول کلی و راهبردی فعالیت در منطقه آزاد در چه حوزه هایی 
اســت و با توجه به اقلیم و آمایش ســرزمین که در منطقه انجام 
می شــود، این طــرح جامع تدوین و تصویب شــده و بر اســاس 
آن طرح هــای اجرائی و عملیاتــی را طراحی می کنیــم. اگر یک 
منطقــه دریایی اســت، طبیعتا یکی از اولویت هــای فعالیت باید 
اقتصــاد دریامحور باشــد. اقتصاد دریامحور شــامل مجموعه ای 
از فعالیت هاســت. همان منطقه ممکن اســت از نظر صنعتی و 
فنی نیز امکاناتی داشــته باشــد؛ مثلا یک منطقه که منابع نفتی و 
گازی دارد، طبیعی اســت در حوزه صنعت به آن بخش از صنایع 
توجه  بیشتری شود و یکی از اهداف و برنامه ها ایجاد زنجیره های 
صنعتی در حوزه ای باشد که مزیت های بیشتری دارد. در مناطقی 
که بسترهای کشــاورزی مناسبی داریم، طبیعی است که در طرح 
جامع بــرای فعالیت در ایــن حوزه طرح های ویــژه، بخش های 
به خصوص و تعاریف مخصوصی داریم؛ مثلا در جلفا منطقه آزاد 
ارس، دو حوزه مهم در فعالیت داریم؛ هم توریســم و گردشگری 
را در این منطقه داریم و هم زیرســاخت خوبی که برای توســعه 
کشاورزی و صنعتی کشــت و  زرع دارد، در این حوزه هم فعالیت 

چشمگیری وجود دارد.
بــا توجه به رودخانه پــرآب ارس و اراضی مناســبی که آنجا 
هســت، کشــاورزی پر رونق و تولیدات گلخانه  ای را نیز داریم که 
صد درصد صادرات می شــود. ممکن است طرح های پتروشیمی 
کوچک هم داشــته باشــیم؛ منتها محور عمده بخش کشاورزی 
است. ماکو هم سرزمین مناســبی برای فعالیت های کشاورزی از 
طریق تســطیح اراضی و آب رســانی و لوله گذاری است؛ علاوه بر 
آن می تواند صنعت صادراتی را هم داشــته باشد. به علاوه ماکو 
مرکز لجســتیک حساس کشــور اســت؛ در مرز بازرگان بیشترین 
مبادلات بازرگانی انجام می شــود. به همین خاطر در دولت تدبیر 
و امید فرودگاه ماکو به ســرعت احداث شــد 
و در حــال فعالیت در نزدیکی مــرز بازرگان، 
مهم تریــن مرز زمینی کشــور اســت. بخش 
زیــادی از فعالیت هایمان برای ایجاد امکانات 
لجســتیکی، انبارهای مناسب خواهد بود. در 
منطقه آزاد چابهار علاوه بر اقتصاد دریامحور، 
اقتصاد تجاری بسیار گسترده ای داریم. یکی از 
اهداف کشور این است که بتواند فعالیت های 
بازرگانــی و تجاری اش را از نظر اســتراتژیک 
گسترده کند که صرفا به یکی، دو بندر محدود 

نشود و در شرایط حساس ضربه پذیر نباشد.
بندر چابهار در مرز اقیانوسی ما قرار داشته 
و از آن طریــق محدودیــت خاصی مثل تنگه 
هرمز برای حرکت های بازرگانی و مبادلات کشتی وجود ندارد؛ در 
نتیجــه یکی از مناطق مهم ما در این حوزه خواهد بود. در بخش 
پتروشــیمی به دلیل امکان صادراتی که در این زمینه فراهم است 
و شــرایط مناسب و نیازهایی که کشــورهای هند، پاکستان و چین 
دارند، بازار چین در حوزه نفت و پتروشــیمی دائمی اســت که به 
سرعت اقتصاد رو به رشدی دارد و در اقتصاد جهانی تقریبا حرف 
اول را می زند و ســال ها نیاز خواهد داشــت که از سوخت نفت، 
فسیلی و گاز استفاده کند. بهترین جایی که می توانیم فعالیت های 
نفتی و پتروشــیمی داشته باشیم، قشــم و کیش است. کیش هم 
در حــوزه تجــارت و صنعت می تواند فعالیت وســیعی داشــته 
باشــد و هم در حوزه گردشگری. محور عمده کیش، گردشگری و 
صنعت است؛ اما صنعت پاک، یعنی صنایعی که آلودگی کمتری 
داشــته باشند و برای محیط منطقه مشکل ایجاد نکنند. بر اساس 
شــرایط اقلیمی، بسترهای تاریخی فعالیت، نیازهای ما با نیازهای 
اقتصادی کشــور و شــرایط بین المللی ما، هرکــدام از این مناطق 
راهبردهــای به خصوصی دارند؛ مثلا یکــی از مقاصد منطقه آزاد 
اروند، صادرات به کشــورهای هم جوار به ویژه عراق اســت؛ پس 
باید بتوانیم زیرســاخت های لجستیک را فراهم کنیم که کار بسیار 
ارزشــمندی در این زمینه انجام شده و اگر قرار است فعالیت های 

صنعتی و تولیدی شــکل بگیرد، باید به این هدف توجه شــود. به 
این ترتیــب مناطق ما هدف گذاری می شــوند و برنامه هایی برای 
توســعه اقتصادی شــان در نظر گرفته می شــود. دربــاره مناطق 
ویژه، به شــکل دیگری اســت. هر منطقه ویژه بــا هدف خاصی 
ایجاد شــده؛ مثلا منطقه ویژه ما در هرمزگان فولاد اســت، چون 
فعالیت هــای فولادی و صنایع آب بر در این محدوده بســیار لازم 

است و هزینه های کمتری نیز نیاز دارد.
 درباره توســعه مناطق صحبت کردید که یکی از هدف های  �

مرکــزی ایجاد مناطــق آزاد و ویــژه بوده اســت. آن طور که 
مشاهدات میدانی نشان می دهد، در بیشتر مناطق آزاد، منطقه 
حاشیه ای از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی به وجود آمده است. 
در چابهار این حاشــیه پروسعت است در حدی که متن اصلی 
چابهار شــده است، در قشــم و کیش نیز همین طور. قرار بوده 
مناطق آزاد برای افراد بومی آن منطقه توسعه به همراه داشته 
باشد اما نیروی کاری که در مناطق آزاد استفاده می شود، بیشتر 
افراد غیربومی هستند و فقر در محله های حاشیه ای این مناطق 
مشاهده می شود. چقدر توســعه منطقه توانسته توسعه پایدار 

انسانی را رقم بزند؟
به نظرم مشاهدات شــما به دلیل تعاریفی که از منطقه داریم 
کامل نیست. شهر چابهار جزء منطقه آزاد نیست. ما براساس قانون 
فقط در محدوده منطقه آزادی که تعریف شده باید فعالیت کنیم. 
شــهر چابهار با منطقه آزاد اصلا قابل مقایســه نیست. امکانات، 
زیرساخت و صنعت و فعالیتی که در چابهار است، قابل مقایسه با 
شهر چابهار نیست. حاشیه نشینی ای که در شهر چابهار می بینید، 
مربوط به منطقه آزاد چابهار نیســت و ما با اینکه مسئولیتی برای 
حل وفصل حاشیه نشــینی شــهر نداریم، اما هرجا که نیاز ایجاب 
کــرده و در توان منطقه بوده، کمــک کرده ایم، مناطق آزاد عمدتا 
یک محیط اقتصادی هستند و درعین حال توسعه  و عمران محلی 
باید به همراه داشــته باشــند؛ توسعه یعنی زیرســاخت ها یعنی 
آب، برق، جاده و جدول گذاری کنیم. این توســعه زیرساخت های 
منطقه است. اگر قرار باشد یک منطقه که در یک محدوده تشکیل 
می شــود، مسئولیت اداره و توسعه شهرهای اطراف را هم داشته 
باشــد، آنجا هم باید مناطق آزاد شود. مثلا قشم سه حوزه است؛ 
یکی منطقه آزاد که شاید محدوده اش یک دهم قشم باشد. بخشی 
منطقه ویژه اســت که سازمان مســئول خودش را دارد، بقیه هم 
منطقه ای اســت که جزء مناطق آزاد و ویژه نیســت. باید بتوانیم 
کاری کنیم که این الگو به مناطق دیگر هم توســط دســتگاه های 
دولتی منتقل شــود. در کیش مثلا منطقه صفین از نظر اقتصادی 
و درآمدی قابل مقایســه با روستاهای مناطق دیگر نیستند. شغل 
و درآمد پایدارتری دارنــد و از امکانات زیادی از جمله آب و برق، 

بیمارستان و مدرسه برخوردار هستند.
 در همان محله ای که نام بردید، آب به صورت تانکری توزیع  �

می شود و باید به صورت آزاد خریداری شود.
این در شــرایطی اســت که مشکل آب ایجاد شــود، اما اکنون 
اصلاح شبکه انجام شده، بله در زمان هایی به صورت تانکری آب 

توزیع می شــده که با اصلاح شــبکه برطرف شد. همین مجموعه 
را مقایســه کنید با مناطق روستایی کشــور که اصلا قابل مقایسه 
نیســت. در جلفا، سالی که منطقه آزاد شــده، یک دفتر راه آهن و 
گمرک داشت. امروز در جلفا ۱۸۰ واحد صنعتی، هتل های بسیار، 
امکانات تجاری، بخش های کشاورزی و گلخانه ای داریم. تولیدات 
گلخانه ای که در منطقه آزاد ارس هســت کار بســیار ارزشمند و 
نمونه ای در کشــور اســت. یک واحد ۱۲۰ هکتار گلخانه یکپارچه 

و مدرن است.
الان قشم را با جاسک مقایسه کنید. میزان فعالیت های تولیدی 
و اقتصادی، زیرســاخت ها، امکانات، حجم مبادلات اقتصادی که 
در قشم انجام می شود،  قابل قیاس با گذشته نیست. از شما سؤال 
دارم؛ مثلا کارگر از کجا باید به قشم برود؟ مثلا از اصفهان می رود. 
ایــن کارگر اول خانه نیاز دارد. طبیعی اســت هیچ کارگری حاضر 
نیســت در قشــم بدون امکانات کار کند. یکی از مشکلات ما این 
است که در مناطق دورافتاده از مرکز،  سرمایه گذاران به دلیل اینکه 
ممکن اســت کارگر فنی در منطقه نباشد، برای اینکه این افراد را 
از منطقه دیگر ببرند، دچار مشکل می شوند، چون باید هزینه های 
بسیار بالاتری را بپردازند. پس اولویت همه این است که از نیروی 
کار محل استفاده کنند، چون به نفعشان است. پس ضرورت یک 
فعالیت اقتصادی این اســت که از نیروی کار محل اســتفاده کند. 
مگر می شــود همه نیروهای کارش را از جای دیگر بیاورد. ممکن 
است در سطح برخی مدیران یا بخش های تخصصی به دلیل نبود 
نیروی متخصص این طور باشد، اما در سطح فعالیت های صنعتی، 
کشــاورزی و خدماتی اولویت اول به طور فطری همان به کارگیری 
افراد بومی خواهد بود. در منطقه آزاد قشم متوسط بی کاری شش 
درصد است، درحالی که متوسط بی کاری کشور بیش از ۱۲ درصد 
است. پس اشــتغال در قشم از محل ایجادشده است. در کیش و 
منطقــه ارس اصلا بی کاری نداریم. پــس مجموعه  فعالیت ها از 
نیروی انســانی محل استفاده می کنند. طبیعی است برای بخشی 
از فعالیت هــا که بــه متخصص نیاز دارد، ماننــد بخش مدیریت  
نیروی کار از بیرون منطقه جذب می شود. بخش خصوصی در این 
مناطق ســرمایه گذاری می کند و ما نمی توانیم دســتوری برایشان 
مشخص کنیم که مثلا برای فعالیت تان ۵۰۰ نیرو داشته باشید. اگر 
محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد نیســت. حتی 
نمی توانیم بگوییم از نیروهای بومی استفاده کنند؛ اما سرمایه گذار 
متوجه اســت که از کجــا باید نیرو بگیرد؛ مثلا برای ســاختن یک 
هتل ۳۰۰ کارگر نیاز اســت، اگر بخواهند کارگران را از جای دیگری 
بیاورند باید ســرمایه گذاری هنگفت برای ایجاد مجتمع مسکونی 
کننــد تا نیروی کار بتواند آنجا زندگی کند که این بی معنی اســت؛ 
بنابراین برآوردهای ما نشــان می دهــد در مناطق آزاد بیش از ۷۰ 

درصد نیروی کار بومی هستند.
 از ۳۱۰ هزار نفری که گفتید؟ �

بله.
 نیروهای مهاجر پاکســتانی یا افغانستانی نیز در این مناطق  �

مشــغول به فعالیت هســتند. آیا جمعیــت بومی جواب گوی 

آن بخش از کار نیســت یا نیروی کار مهاجر ارزان تر اســت و 
به همین دلیل بیشتر طرفدار دارد؟

موارد کمی باید باشد که از جای دیگر بیاید. بیش از ۷۰ درصد 
از محل است و بیشتر از این امکان ندارد. وقتی در جایگاه فعالیت 
اقتصادی قــرار می گیریم، بهترین شــیوه، اقتصاد بــازار با قوانین 
خودش اســت. اعتقاد داریم که اداره کشور به صورت دموکراسی 
بهتر است. اقتصادی که بخواهد آزاد باشد باید براساس نیازهایش 
سرمایه و نیرو و امکاناتش را مهیا کند و بهتر از هرکسی تشخیص 
می دهد از چه نیرویی اســتفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است، شما 
به عنوان متولــی نمی توانید اجبار کنید که چــه کار کند یا از چه 
نیروی کاری اســتفاده کند. اگر در واحد اپتیــک کار می کنید، باید 
الزام داشــته باشــید برای نیروی کارتان از کارگران ساده استفاده 
کنید یا در فلان شهر، متخصصان اپتیک وجود دارند؟ متخصصان 
اپتیک که هســتند، در کدام دانشگاه آموزش دیده اند. در عین حال 
توجــه می کنم که آیا محیط زندگی برای نیــروی غیربومی وجود 

دارد؟
ایــن معادلات را فعــال اقتصادی تنظیم می کنــد. هنر دولت 
این اســت که امکانات را فراهم کند تا در جمع توسعه اقتصادی 
محلــی اتفاق بیفتد. کاری که دولت در مناطــق آزاد می کند، این 
است که در مناطق کمتر توسعه یافته و محیط پیرامون هسته های 
اقتصادی ایجاد کرده که بتواند فعالیت های آن منطقه را ســامان 
دهد. طبیعی است که این توسعه برای اهالی محل بسیار ارزشمند 
اســت. وقتی یک کارخانه ایجاد می شود قطعا همان اهالی محل 
فرزندشان را به مدرسه می فرستند که بتواند بعدا جذب نیروی کار 
آنجا شود، در غیر این صورت همان شغل و پیشه خانواده را ادامه 
می دهــد. وظیفه دولت فراهم کردن امکانــات برای فعالیت های 
بخش های مختلف و شــرایط مناســب برای زندگی مردم است. 
الزام نیست صددرصد اشتغال از نیروهای بومی باشد چون اصلا 
معنای اقتصادی ندارد. طبیعی اســت که در این شــرایط ممکن 
اســت از میناب و اصفهان هم به آن مناطــق برود، مگر از خارج 
کشــور آمده؟ این اقتصاد، پیوسته است. اشــتغالش هم پیوسته 
است. این اشتغال می تواند همه جا باشد. نمی توانیم محدودیت 
ایجاد کنیم. اما این بســتر فراهم شــده اســت. قبــلا هیچ واحد 
صنعتــی ای در جلفا نبود، الان ۱۸۰ واحد صنعتی وجود دارد. این 
یعنی بستر فعالیت  برای اهالی و منطقه فراهم است، اشتغال هم 
ایجاد می شود بنابراین با توجه به این نکته باید هدف گذاری کنیم 
که شرایط فراهم شود تا اهالی بهره بیشتری از فعالیت اقتصادی 
ببرند اما هدف اصلی توســعه منطقه اســت. در کنــار اینها باید 
آموزش دهیم و در فعالیت هــای اجتماعی در محدوده خودمان 
مشــارکت کنیم بنابراین باید مدارس و دانشگاه ها را تقویت کنیم. 
چندی  پیش تصمیم گرفتیــم برای فارغ التحصیلان اهالی مناطق 
آزاد کشــور امتیاز ویژه ای بــرای به کارگیری در نظــر بگیریم و در 
جهت فعالیت های اجتماعی مشــارکت کنیــم. در کیش چندین 
دانشــگاه وجود دارد. یکی از اقدامات اخیرمــان این بود که برای 
اهالی منطقه آزاد کیش بورســیه های خاص در دانشگاه ها ایجاد 

کنیم.
 ظاهــرا در مناطق آزاد معضل کمبــود معلم وجود دارد و  �

مدارس از این منظر در کیفیت آموزشی با بحران مواجه هستند.
بله. چون یک معلــم غیربومی به محل زندگی نیاز دارد. پس 
علاوه بــر فعالیت های اقتصادی در محیــط اجتماعی مان نیاز به 
مشــارکت اجتماعی داریم؛ برای اینکه اگر توســعه کامل نباشــد 

موفقیت ما کامل نخواهد بود.
 در مورد بحران قاچاق در مناطق آزاد صحبت کنیم. اخباری  �

وجود دارد که در برخی مناطق قاچاق هســت، تا جایی که هر 
توریستی به صورت گذری هم متوجه آن می شود. چه آماری از 
حجم قاچاق دارید و اینکه آیا منطقه آزاد بودن امکان قاچاق 

را می دهد. مثلا در قشم قاچاق بنزین و گازوئیل زیاد است.
من از شما می پرسم؛ مناطق آزاد یعنی چه؟ مناطق آزاد یعنی 
منطقــه ای خارج از محــدوده گمرکی در مرزهای کشــور، یعنی 
آزاد. ما در مفاهیم اولیه مشــکل داریم. متأسفانه در دستگاه های 
نظارتی، اجرائی و سیستم های خبررسانی این مشکل وجود دارد. 
مــا می گوییم منطقــه آزاد خارج از محدوده گمرک در ســرزمین 
اصلی اســت؛ یعنــی ورود و خــروج کالا در ایــن منطقه قاچاق 
نیســت اما اگر بخواهد داخل کشــور برود باید مقــررات گمرکی 
اعمال شــود. با این تعاریف هیچ قاچاقــی در مناطق آزاد وجود 
ندارد. این اتهام بزرگی است که برای انحراف افکار گفته می شود 
و برای آدرس غلط  دادن به سیســتم پیگیــری و مبارزه با قاچاق 
اســت و بعضا در جاهای دیگر انجام می شــود که ذهن ها نسبت 
به مناطق آزاد منحرف شــود. در کشــور بنــادر و مرزهای زیادی 
وجــود دارد؛ آنجاها خلافــی اتفاق نمی افتد امــا در مناطق آزاد 
که می توانند بدون مقررات گمرکــی کلی کالا وارد یا خارج کنند، 
قاچاق تعریف می شــود. اینجا مشــکل داریم. طبق قانون به جز 
اقلام ممنوعه که شــامل کالا مانند اسلحه، مواد مخدر، مشروبات 
و... اســت، نمی توانــد به منطقه آزاد بیاید و اگــر بخواهد از آنجا 
خارج شــود باید تابع مقررات باشد. در کشور ما چه تعداد مسافر 
به خارج از کشور داریم؟ سالی حدود ۱۰ میلیون نفر. هر کدام ۸۰ 
دلار می توانند کالا با خودشــان بیاورند. یک جفت کفش بالاتر از 
۸۰ دلار اســت. در حالی که موبایل، لبــاس و کفش می آورند که 
مسئله هیچ خبرنگاری نیست. این همه فروشگاه در کشور هست 
و از همین طریق کالا وارد بازار می کنند، مســئله کسی نیست، به 

مناطق آزاد می رسد همه منتقد می شوند.
 مثالی که برای مســافر می زنیــد، او کالاهایــی که با خود  �

می آورد برای مصرف شخصی است.
مصرف شخصی و غیرشــخصی ندارد. قانون می گوید هر نفر 

بیشتر از ۸۰ دلار نمی تواند کالا وارد کشور کند.
این همه کالا در مراکز تجاری و لوازم خانگی از کجا می آید. در 
همین سرچشــمه کالاها از مناطق آزاد می آید؟ این قاچاق است؟ 
تعجب می کنم روشــنفکرترین افراد هم نمی توانند اینها را از هم 
تفکیک کنند. چه کســی این همه لوازم خانگی می آورد؟ مگر این 

کار ممنوع نیست.

 صحبت هایــی که شــما دربــاره تخلفــات و ورود کالا در  �
بخش های مختلــف می کنید، درســت و عینی اســت اما آیا 
تکرار یک رویه نادرســت و گذران امور به صورت غیرقانونی و 

فراقانونی، به انجام آن مشروعیت می دهد؟
جریانــی که قاچــاق را هدایــت می کند، می خواهــد افکار را 
منحــرف کند و از مناطق آزاد صحبت می کنــد. آن هم جایی که 
اتفاقا قاچاقی در آنجا صورت نمی گیرد، چون آزاد اســت و خارج 

از مرز گمرکی.
 بنزین و گازوئیلی که خارج می شود، چطور؟ �

بنزین و گازوئیلی بیشــتر به سمت افغانستان و پاکستان خارج 
می شود و به قشم ربطی ندارد.

 آمار و اطلاعات را شــما به عنوان نهاد مسئول باید بدهید،  �
ولی گزارش ها و مشاهده های میدانی گویای حجم زیاد قاچاق 

در قشم است.
ما مســئول بخشــی که مربوط به مناطق آزاد اســت، هستیم. 
جاهای دیگر ســرزمین اصلی تلقی می شوند و فرماندار و بخشدار 

دارند، از آنها بپرسید.
 آزادبــودن این مناطق چقدر این امکان و بســتر را فراهم  �

می کند؟
اصلا این بســتر را فراهــم نمی کند؛ مگر ما ســوخت را توزیع 

می کنیم؟ چرا شبکه سوخت قاچاق به وجود آمده؟
 اگر امکان های شــغلی دیگری وجود داشــت، باز مردم به  �

سمت این کار پرخطر که ممکن اســت هرچند در ازای درآمد 
زیاد، جانشان در خطر باشد، می رفتند؟

مناطق آزاد ایجاد شــده اند تا امکانات و اشــتغال برای مردم 
ایجاد شــود و این کار را هم کرده اند. این کافی نیست و باید ادامه 
داشته باشد. قاچاق ســوختی که در قشم می گویید، کجاست؛ در 
مناطق آزاد اســت یا در شهر و اینکه چند درصد است؟ در مناطق 
دیگــر مثل زاهــدان به ســمت سیستان و بلوچســتان، اگر قاچاق 
صــورت می گیرد، آنجا چــرا قاچاق اتفاق می افتــد؟ اصلا این به 
نفع کســی که می خواهد قاچاق ســوخت کند، نیست که از قشم 
و از طریق دریا آن را انجام دهد. بهتر اســت اول تعریف قاچاق را 

به خوبی بشناسیم. قاچاق اولین عامل تخریب اقتصاد آزاد است.
یعنــی اگر قرار باشــد جایی قاچــاق صورت بگیــرد (نه فقط 
سوخت) برای اقتصاد آزاد سم مهلک است و در این صورت بقیه 
فعالیت هــای اقتصادی را از منفعت خارج می کنــد. بنابراین اگر 
هدف تولید و توسعه باشد، قاچاق مخل این کار است، چون باعث 
می شــود قیمت تمام شده کالای تولیدی نسبت به قاچاق افزایش 
یافته و تولید داخل از بیــن برود. ما در مناطق آزاد که مدعی یک 
فعالیت اقتصادی آزاد و ایجاد بســترها و الگوهای مناســب برای 
داخل کشــور هســتیم، اگر اجازه دهیم قاچاق انجام شود، اولین 
ضربه را ســرمایه گذار و تولیدکننده ما می خورد؛ پس مناطق آزاد 
اولین پیشگامان جلوگیری از هر نوع قاچاق هستند، چون سیستم 
از بین می رود. از نظر فلسفی، مناسب نیست که قاچاق در مناطق 
آزاد باشــد و مدیران مــا توجه ویژه به این امــر دارند. برای اینکه 
بتوانیــم از قاچــاق کالا از داخل به خــارج و از منطقه به داخل 
جلوگیــری کنیم، باید کار ســاختاری انجام دهیــم. مهم ترین کار، 
اولا اســتقرار نیروهای نظارتی است. در کشور ما مرز هشت هزارو 
۶۰۰ کیلومتــری وجود دارد کــه ۳۰۰، ۴۰۰ کیلومتر آن مناطق آزاد 
است؛ یعنی هشت هزار و ۲۰۰ کیلومتر دست ما نیست. در این ۴۰۰ 
کیلومتــر، نیــروی انتظامی، گمرک، بازرســی و وزارت اطلاعات را 
گذاشته ایم؛ برای اینکه نیاز است. اینها هستند که نظارت  می کنند 
قاچاق صورت نگیرد. ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت 
این حوزه را بر عهده دارد و طبق برآورد این ســتاد، حدود شــش 
درصد قاچاق ممکن اســت در مناطــق آزاد اتفاق بیفتد. این آمار 
رســمی اســت. وقتی همه دســتگاه های نظارتی حضــور دارند، 
مــنِ قاچاقچی از اینجا می توانم قاچاق کنم یا از مرزی که کســی 
مراقبش نیست؟ پس حضور دستگاه های نظارتی را داریم. دومین 
کار این است که سیستم کنترل گمرک خودمان را به سامانه گمرک 
کشــور وصل کرده ایم؛ یعنی کالایی که وارد منطقه می شود، ثبت 
آماری شــده و به گمرک ارائه می کنیم.یعنی صد دفترچه آمده و 
وقتی قرار است خارج شود، اگر تعدادش کم باشد، باید به گمرک 
توضیح داد که بقیه کجا مصرف شــده اند. سیســتم ما به سیستم 
گمرک به صورت آنلاین وصل اســت که بتوانــد رصد کند. علاوه 
بر آن، سیستم ثبت و ســفارش راه  اندازی کرده ایم. سرمایه گذاری 
که قبلا برای ورود کالا هیچ مانعی نداشــته، الان محدودیت دارد. 
این موضوع خــلاف مقررات روند اقتصاد مناطق آزاد اســت؛ اما 

چون ما مشکلات ارزی داشتیم، باید همراهی 
می کردیم که ارز به طرز نامتعارفی از کشــور 
خارج نشــود. وصل شــدن به ســامانه و ثبت 

سفارش، دو سال است که انجام می شود.
 طبــق گــزارش تفریغ بودجــه دیوان  �

محاســبات ســال ۹۷ که به تازگی منتشر 
شده اســت، یکی از نکاتی که اشاره کرده 
بودند، این بــود که بخشــی از میزان ارز 
مناطق  مبادی  به  مربوط  رفع تعهد نشــده 
آزاد بوده است. طبق این گزارش، به خاطر 
اینکه مناطق آزاد به ثبت ســفارش وصل 
نبوده، مشــخص نیست این ارز تخصیصی 

منتهی به ورود کالا شده یا نه.
از شهریور ۹۷ ثبت سفارش وصل شده است. دیوان محاسبات 
گفته ممکن اســت از مناطق آزاد باشــد. الان هم ثبت ســفارش 
داریم که چقدر انجام شــده و چقدر بانک مرکزی تخصیص داده 
است. در سال ۹۸، کمتر از ۴۰ میلیون یورو بانک مرکزی به فعالان 
اقتصادی مناطق آزاد ارز داده؛ درحالی که دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
یورو ثبت ســفارش انجام شده است. هیچ ارز دیگری در سال ۹۸ 
از طریق بانک مرکزی و ســطح رســمی به هیــچ منطقه ای داده 
نشده اســت. حالا این شده مسئله دیوان محاسبات. از ۴۰ میلیارد 
دلار واردات کشــور و ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار ارزی که بانک مرکزی به 
انحــای مختلف به بخش های گوناگــون داده، ۴۰ میلیون یورو به 

مناطق آزاد آمده است.
ثبت  سفارش ها هم آنلاین و مربوط به سال گذشته است. سال 
۹۷ از بانک مرکزی چیزی نگرفتیم. هیچ وقت ارزی از طرف دولت 
بــه مناطق آزاد تعلق نگرفته اســت. کالاهایی که به مناطق آزاد 
وارد شــده، بر اســاس مقرراتی بوده که با بانــک مرکزی و وزارت 
صمت مقــرر کردیم؛ برای نیازهای داخل مناطق آزاد بر اســاس 
ارز متقاضــی؛ یعنــی ارزی که خــودش دارد، تقریبــا حدود ۳۰۰ 
میلیون دلار کالا برای مصرف داخلی، کالای همراه مســافر، مواد 
اولیه و تولیدات و ماشــین آلات مناطق آزاد با ارز متقاضی؛ یعنی 

از بانک مرکــزی چیزی نگرفته و خودش تأمین کرده اســت. این 
هم از افتخارات ماســت که ســرمایه گذاری ای کــه ۱۰ هزار و ۸۰۰ 
میلیــارد تومان انجام شــده، به جز ۴۰ میلیون یورو توســط بانک 
مرکزی تأمین نشــده است. در سال گذشــته سرمایه گذاری مان در 
مناطق آزاد و مناطق ویژه ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰ هزار 
از آن مربوط به مناطق آزاد اســت. سرمایه گذاری ما ریالی و ارزی 
اســت. سرمایه گذاری داخلی که محقق شــده در سال ۹۸ حدود 
۱۳ هزار میلیارد تومان به اضافه پنج میلیارد دلار اســت که بیشتر 

سرمایه گذاری ارزی در مناطق ویژه است.
ســال ۹۸ ســرمایه گذاری خارجی به دلیل محدودیت ها خیلی 
کم شد. ســال ۹۷ حدود ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی 
در مناطق آزاد داشــتیم و در هفت سال گذشــته در مناطق ویژه 
و مناطق آزاد حدود پنج میلیارد دلار بوده اســت. ســال ۹۸، ۱۷۲ 
واحد صنعتی و اقتصادی جدید و ۳۶ هزار اشــتغال ایجاد کردیم. 
صادرات غیرنفتی به سرزمین اصلی پنج میلیارد و خارج از کشور 
۱۷ میلیارد دلار مناطق آزاد و ویژه داشتیم. واردات به مناطق آزاد 
و ویــژه پنج میلیارد دلار اســت که مازاد تجارتمان ســال ۹۸، ۱۷ 
میلیارد دلار بــوده. برای اقتصاد مقاومتی چهار برنامه داشــتیم؛ 
برنامه توســعه اقتصاد دانش بنیان بود که پیش بینی شده جذب 
واحــد نوپا و نوآور ۶۰ واحد باشــد. ما در ســال ۹۸ این تعداد را 
به ۱۱۸ واحد رســاندیم یعنی ۱۹۷ درصد پیشرفت داشتیم. جذب 
داده هــای تولیــدی فناور در اقتصــاد مقاومتی ۲۰ تــا پیش بینی 
شده بود که ما ۳۷ تا داشــتیم که ۱۸۵ درصد محقق شده است. 
درصد تحقق ابلاغی نســبت به ایــن موضوع از جمع این دو، ۱۹۱ 
درصد اســت یعنی ما خیلی جلوتــر از برنامه اقتصادی مقاومتی 
هســتیم. در زمینه ســرمایه گذاری داخلی جذب شده، هفت هزارو 
۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی سرمایه گذاری جذب شده در مناطق 
آزاد ابلاغ شــده بــود که ۱۰هزارو ۳۰ میلیارد تومان شــد یعنی ما 
۱۳۹ درصد در رابطه با برنامه توســعه ســرمایه گذاری در داخل 
عملکرد داشــتیم؛ اما ســرمایه گذاری خارجی مــان ۳۲۴ میلیون 
دلار پیش بینی شــده بود که به ۲۱۱ میلیون دلار رسید که به دلیل 
ســخت بودن شرایط و تحریم های ظالمانه اســت؛ بنابراین درباره 
برنامه توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی ۱۰۲درصد محقق 
شده است. برنامه توسعه تولیدات بوده که در مجموع یک بخش 
ارزی ارزش تولیدات بود که ۸۵۰ میلیون دلار بوده و ۹۷۳ میلیون 
دلار ارزش تولیداتمان بوده که ۱۱۴ درصد تحقق داشــتیم. بخش 
ریالی ارزش تولیدات بوده که چهار هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شــده بود که اکنون ســه هزارو ۹۸۸ میلیارد تومان است که ۱۰۰ 

درصد محقق شده است.
تعداد واحدهــای تولیدی فعال هــزارو ۲۳۰ واحد پیش بینی 
شــده بود که هزارو ۲۸۲ مــورد در مناطق آزاد اســت که درصد 
تحقق اهداف ابلاغی ۱۰۶ درصد است و از برنامه جلوتر بوده ایم. 
برنامه توســعه صادرات به خارج از کشور، پیش بینی یک میلیاردو 
۷۰ میلیون دلار بوده که ۹۴۲ میلیون دلار محقق کردیم که تقریبا 
۹۰درصد اســت و البته منهای واردات به ســرزمین اصلی است؛ 
بنابرایــن در برنامه اقتصاد مقاومتی ما از دســتگاه هایی هســتیم 
که نســبت تحقق برنامه هایش کم نظیر است. برای جهش تولید 
امسال برنامه مفصلی داریم. برنامه هایی برای پیش از تولید، حین 
تولیــد، پس از تولید و حمایتی داریم که برای هر محور چند اقدام 
پیش بینی شده که بتوانیم جهشــی در تولید اقتصادی مان داشته 
باشیم. مهم ترین اقداماتی که سال ۹۸ برای افزایش و رونق تولید 
داشــتیم، به بهره برداری رســاندن مدل های اقتصادی پنجره واحد 
اســت که این کار تکمیل شده و هفته قبل در جلسه شورای عالی 
با حضور معاون اول رئیس جمهور رســما پرده برداری شــد و این 
کار بســیار بزرگی در ســهولت کســب وکار و صدور مجوزهاست. 
بهینه ســازی فرایندهای درون سازمانی برای تســهیل کسب وکار 
در مناطق، حل و فصل مشــکلات ورود کالا بــه محدوده مناطق؛ 
حل و فصل مشــکلات معوقــات مالیاتی، تأســیس بانک خارجی 
خیلی سخت بود و الان رقم سرمایه اولیه را خیلی پایین آورده ایم. 
امیدواریــم بتوانیم یکی، دو بانک را به صورت جزئی محقق کنیم، 
چون رقم سرمایه بسیار بالایی پیش بینی کرده بودند و با مذاکراتی 
که داشــتیم اینها کمک به ســرمایه گذاری در تولید است. تدوین 
صنعت و توســعه اقدامات نقش آفرینی مناطق آزاد در توســعه 
مبادلات تجارتی اوراسیا که کارهای بســیار خوبی انجام داده ایم 
برای ســال جهــش تولید و صادراتمــان و ایجاد مراکــز نوآوری 

فناوری بسیار مناسب است.
�  بــا توجه به برنامه های امســال مجلســی که قرار اســت 
از خردادمــاه کارش را شــروع کنــد یکی از 
سرفصل های کارش تعیین تکلیف لایحه ایجاد 
مناطق آزاد اســت و با افزایش تعداد مناطق 
آزاد و کیفیت و جمعیت این مناطق مخالفت 
جدی دارنــد. به نظرتــان با ایــن وضعیت 

برنامه هایتان چطور پیش می رود؟
دو کار می توانیم انجام دهیم. فعالیت های 
مناطــق آزاد کنونی ادامه پیــدا می کند و باید 
تلاش کنیم برنامه های جدیدی را برای تولید، 
توســعه و صادرات داشته باشــیم. مهم ترین 
بحث این است که آنچه الان به عنوان مناطق 
آزاد و ویــژه محقق شــده، عملکــرد بهتری 
داشته باشد. مجلس موافق مناطق آزاد جدید 
باشــد یا نه، تحقق برنامه های مناسب تر ما در مناطق آزاد و ویژه 
باید انجام شــود؛ اما درباره مناطــق آزاد جدید لایحه ای بوده که 
ســال ۹۴ ارائه شده و چون لایحه دولت اســت من هم به عنوان 
نماینده دولت تمام تلاشــم این است که این لایحه تصویب شود؛ 
اما چــون لایحه یکی، دو بار رفته و برگشــته بود، وقتی من آمدم 
براساس دیدگاه های کارشناسی ای که وجود داشت و نظر مجلس 
و مرکــز پژوهش های مجلــس و دیدگاهی که ما به آنها رســیده 
بودیم، اصلاحات مناســبی انجام دادیم. ســال گذشته لایحه را با 
اصلاحــات به مجلس بردیم و تصویــب مجلس را گرفتیم که در 
شورای نگهبان ایراد گرفتند و بعد از تصویب ایراد جدید گرفته اند. 
ایراد جدید شــورای نگهبــان درباره محدوده مناطق ویژه اســت 
که می گوید نقشــه و محــدوده مناطق ویژه همــراه با لایحه باید 
بیاید، درصورتی که طبق قانون محدوده و نقشــه ها را دولت باید 
تعیین کند. لایحه به این دلیل برگشــته اســت. ما توضیحاتمان را 
داده ایم و به شــورای نگهبان رفته و مجددا ارســال خواهد شد. 
اگر شــورای نگهبان تأیید کرد، وظیفه بســیار سنگینی برای ایجاد 
ایــن مناطق داریم. اگر هــم مجلس تأیید نکــرد، تلاش می کنیم 
و همیــن روال کارمــان را در مناطق فعلی بــا کیفیت بهتر انجام 

خواهیم داد.
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بر اساس برآوردهای فائو
قیمت های جهانی مواد غذایی 

در ماه آوریل کاهش یافت

بر اساس اعلام ســازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) 
و با اســتناد به فهرســت شــاخص بین المللی قیمت مواد غذایی 
فائــو (FFPI)، قیمت کالاهــای خوراکی در ســطح جهانی در ماه 
آوریل به دلیل کاهش چشــمگیر تقاضا برای بسیاری از کالاها و در 
نتیجه همه گیــری جهانی کووید- ۱۹ در ماه مذکور  برای ســومین 
مــاه کاهــش یافت. این شــاخص هرماهــه تغییــر در قیمت های 
بین المللی کالاهای خوراکی مشــترک مبادلاتی را محاســبه، پایش 

و ردیابی می کند.
 گزارش منتشــره در هفتم ماه می نشــان می دهد که متوســط 
شــاخص قیمت بین المللی مواد غذایی فائو (FFPI) در ماه پیشین 
(آوریل) به عدد ۱۶۵٫۵ رســید که نسبت به ماه مارس با ۵٫۷ امتیاز 
یــا ۳٫۴ درصد کاهش بیانگر پایین ترین میزان از ژانویه ۲۰۱۹ اســت. 
این میزان سه درصد کمتر از میزان مشابه در سال گذشته بود. گفته 
می شود کاهش شدید مذکور در ماه آوریل، افت ماه به ماه متوالی در 
ارزش شــاخص قیمت بین المللی مواد غذایی فائو را نشان می دهد 
کــه به طور عمده از آثار منفی همه گیــری جهانی ویروس کرونا بر 

بازار بین المللی غذا ناشی می شود.
بر اســاس این گزارش، ســقوط اخیر قیمت ها برای زیرشاخص 
غلات چندان نیســت و فقط اندکی کاهش یافته اســت؛ درحالی که 
گفته می شــود سایر زیرشــاخص های شــاخص کل، در ماه آوریل، 
به ویژه در زیرشــاخص قند و شــکر دســتخوش کاهش چشــمگیر 

ماه به ماه بوده اند.
«کاهش ماه آوریل ســومین ســقوط ماهانه متوالــی در ارزش 
شــاخص بود. این وضعیت تا حــد زیادی به چندیــن اثر منفی در 
بازارهــای بین المللی مواد غذایی ناشــی از همه گیــری کووید- ۱۹ 
نســبت داده شده اســت. به جز زیرشــاخص غلات که فقط اندکی 
کاهش یافته است؛ ســایر زیرمجموعه های شاخص کل، به ویژه در 
مورد زیرشــاخص قند و شــکر در پایان ماه آوریل کاهش چشمگیر 

ماه به ماه را ثبت کردند».
گزارش آشکار می کند که شاخص قیمت قند و شکر در ماه مارس 
از یــک کاهش قیمتی ۱۳ ســاله کند به یک کاهــش ۱۴٫۶ درصدی 
رسید و حتی افت ماهانه شدیدتری را تجربه کرد. با فروپاشی قیمت 
نفت خام در ســطح بین المللی، تقاضای نیشــکر برای تولید اتانول 
کاهش یافته و تولید را به ســمت تولید قند ســوق داده است که از 
این جهت البته قابلیت دسترســی به صادرات را گسترش می دهد. 
در همان حال اقدامات قرنطینه در شماری از کشورها فشار اضافی 

کاهش تقاضا را موجب شده است.
شــاخص قیمت روغن نباتی نیز در ماه آوریل ۵٫۲ درصد کاهش 
یافت که این امر با افت ارزش روغن نخل، ســویا و کلزا همراه بود. 
این امر عمدتا ناشــی از کمبود تقاضا برای ســوخت های زیســتی، 
کاهش تقاضای بخش مواد غذایی همراه با میزان تولید روغن پالم 

بالاتر از حد انتظار در مالزی و سویای خردشده در آمریکاست.
گزارش بیانگر آن اســت که شــاخص بین المللــی قیمت مواد 
غذایــی فائو در مورد لبنیات تا ۳٫۶ درصد ســقوط کرده اســت؛ در 
شرایط سقوط دورقمی در قیمت های پودر کره و شیرخشک، اضافه 
موجودی صادراتی و این موضوع که موجودی بازار تشــدید شده و 
تقاضای واردات ضعیف شــده است. فروش رستوران ها در نیمکره 
شمالی نیز کاستی گرفته است. شــبیه به چنین وضعیتی بر اساس 
گزارش بین المللی فائو در  مورد شــاخص قیمت گوشت با سقوط 

۲٫۷ درصدی دیده می شود.
گفتــه می شــود بهبود نســبی تقاضــای واردات از چیــن برای 
متعادل کردن رکود در واردات در جاهای دیگر کافی نبود. بااین حال، 
کشــورهای عمده تولیدکننده به دلیل اســکان افراد در منازل خود 
دچار تنگناهای لجستیکی و حمل ونقل و افت شدید تقاضا از بخش 

خدمات غذایی شدند.
«اوپالی گالکتی»، اقتصاددان ارشد فائو، معتقد است همه گیری 
کووید- ۱۹ به هر دو ســوی عرضه و تقاضای تجارت گوشت ضربه 
می زند؛ زیرا تعطیلی رستوران ها و کاهش درآمد خانوارها به مصرف 
پایین تــر می انجامــد و کمبودهای صنعت فراوری بر سیســتم های 
به روز تولید در ممالک عمده تولیدکننده دام تأثیر می گذارد. شاخص 
قیمت حاشــیه ای (بدون احتساب هزینه های ســربار) نیز در مورد 
غــلات کاهش یافته؛ در همــان حال که قیمت هــای جهانی گندم 
و برنج افزایــش قابل توجهی یافته و هم زمــان از قیمت های ذرت 

به سرعت کاسته مي شود.
قیمت هــای بین المللی برنج از ماه مــارس ۷٫۲ درصد افزایش 
یافت و این موضوع به طور عمــده به دلیل محدودیت های موقت 
صادرات توســط ویتنام بود کــه بعدا لغو شــد. درحالی که قیمت 
گنــدم با توجــه به گزارش هــا درخصوص ســهمیه  بندی صادرات 
از فدراســیون روســیه، ۲٫۵ درصد افزایش یافت. درمقابل، قیمت 
گیاهان دانه درشــت از جملــه ذرت ۱۰ درصد کاهــش یافت و این 
امــر به دلیل کاهش تقاضای مصرف آن بــرای خوراک دام و تولید 

سوخت های زیستی است.
در جلســه گروه ۲۰ (G20) که ماه گذشــته برگزار شد، مدیرکل 
فائو از رهبران کشــورها خواســت که اطمینان حاصل کنند تجارت 
کشــاورزی نقش مهم خود را در همکاری برای امنیت جهانی غذا 
ایفا می کند و از سیاســت هایی که جریان تجاری حامی عرضه مواد 
غذایــی را متوقف می کنند پرهیز کنند. وی خاطرنشــان کرد فائو در 
حــال نظارت دقیق بر قیمت ها و مســائل لجســتیکی و حمل ونقل 
کالاهای خوراکی اســت تا به کشورها درخصوص مشکلات در حال 
ظهــوری که می توانند احتمال اختلال در طــول همه گیری جهانی 

فعلی را تشدید کنند، هشدار دهد.
منبع: نشریه تایمز، شنبه، نهم ماه می ۲۰۲۰

یادداشت

 از سیراف ایران تا کانتون چین
داستان دریانوردی ایرانیان

 در سرزمین ابریشم

بســیاری از کاشــفان ســرزمین های ناشــناخته، از طریق دریا و با 
پیمودن اقیانوس ها و تنگه ها، پای در جزایر و مناطق بکر می گذاشتند 
و به همین ســبب بود که جــدا از دلایل جنگی که ســاخت ناوها و 
کشــتی ها براســاس شــرایط نظامی و موقعیت دریایی هر دولت یا 
حکومتــی شــکل می گرفت، یکــی از دلایل عمده دیگــری که برای 
ساخت کشــتی هاي قاره پیما می توان برشــمرد، استعمار قلمروهای 
جدید یا کشــف ســرزمین های تازه بود که به طور مشخص بسیاری از 

دولت های اروپایی، سردمداران این ماجراجویی اقیانوسی بودند.
شــاید اگر بخواهیم مشروعیت مشــخصی برای تحرکات دریایی 
که عمدتا با لشکرکشــی و به دست آوردن غنایم و طلا نیز همراه بود، 
بیابیم، چیزی بالاتر از مقوله توســعه مذهب را شاید نتوان یافت که 
اصولا با فرمان پادشاهان و همراهی فتوای پاپ یا عالمان دینی زمانه 
به نبردی خونین و ویرانگر بدل می شــد و نمونــه بارز آن جنگ های 
صلیبی اســت. حتــی در خاطرات کریســتف کلمب در ســال ۱۴۹۲ 
میلادی، از آرزویش - شاید رسالتش - برای دستیابی به طلای فراوان 
در کشف قاره جدید می گوید تا پادشاه اسپانیا بتواند فلسطین را تحت 

سلطه خودش بیاورد.
مانند تفکر بســط مسیحیت، مســلمانان نیز در پی فتوحات بیشتر 
و توســیع سرزمین های خود بودند و به همین دلیل  در زمان حکومت 
امویان و پادشاهی ولید بن عبدالملک فرماندهی جسور به نام «طارق 
بن زیاد» با ســپاهی اندک از شــمال آفریقا عازم جنوب اروپا شد و با 
گذر از تنگه جبل الطارق که بعدها به اســم همین فرمانده مســلمان 
نیز نام گذاری شــد، موفق به فتح اندلس اســپانیا در سال ۹۲ هجری 

قمری شد.
با این مقدمــه کلی و با فاصله گیری از مشــروعیت های دینی در 
فتح ممالک همچنین دریانوردی اعراب مســلمان و مسیحیان به این 
منظور، ایرانیان شــاید بیشتر به واســطه تجربه کشتی سازی و داشتن 
ناوهای دریایی از زمان هخامنشــیان و انتقال آن به دوران ساسانی و 
بعد اســلامی به ویژه قرون اولیه هجری، توانستند گام های بزرگی در 
تعاملات تجاری و به موازات آن تعاملات فرهنگی و انسانی از طریق 

دریانوردی بردارند.
آنان از بندر ســیراف در کرانه های خلیج فارس به سمت اقیانوس 
هند، شــرق آفریقا و چین دریانوردی می کردند. چین که موضوع این 
یادداشت نیز هست در آن زمان در نزد مسلمانان از اقصی نقاط عالم 
به شمار می رفت و البته با استناد به حدیث نبوی که: «به طلب علم 

بروید حتی در چین»، از اهمیت خاصی نیز بین آنان برخوردار بود.
بندر سیراف تا نیمه دوم قرن چهارم هجری در اوج و شکوه خاص 
خود بود و از مهم ترین لنگرگاه های خاورمیانه به حساب می آمد و از 
مبادی این سفر دریایی دور و دراز به خاور دور نیز به شمار می رفت.

هرچنــد مســیر زمینی تجــارت با چیــن پیش تر از طریــق جاده 
ابریشــم توسط تاجران ایرانی و غیرایرانی باتجربه پیموده می شد؛ اما 
به واسطه ناامنی در مســیر زمینی و احتمالا کسب تجربه های جدید، 

سفر دریایی جایگزین شده بود.
چیــن نه تنها بــرای ایرانیان و اعراب یک مقصــد جذاب تجاری و 
فرهنگی به شــمار می رفت، بلکه مردمان اروپا نیز چین را به واسطه 
ابریشــم خام و ادویه آن می شناختند. حتی با توجه به گستردگی این 
امپراتوری کهــن در اقلیم های متعدد بســیاری از تاجران اروپایی به 
چیــن رفت وآمد یا در آن اقامت داشــتند. «مارکوپولــو» تاجر ونیزی 
در قــرن ۱۵ میلادی پس از یک دهه خدمــت در دربار حاکمان چین، 
ســفری به ایران داشــت و از شــهرهای مختلف آن اطلاعاتی را در 
ســفرنامه خود به ثبت رساند؛ از جمله این شــهرها هرمز در خلیج 
فارس بود که آن دوران لنگرگاه مهم خلیج فارس محسوب می شد و 
تردد دریایی به چین از طریق این بندر صورت می پذیرفت و کالاهایی 
مانند ابریشــم خام با گذر از شهرهایی مانند اصفهان و آذربایجان به 
آناتولی و دریای ســیاه می رســید و از آنجا راهی دولتشهرهای ونیز و 

جنوا در ایتالیا و سپس دیگر نقاط اروپا می شد.
۴۰۰ ســال قبــل از مارکوپولــو، «ســلیمان ســیرافی»، تاجــر و 
سفرنامه نویس معروف اهل سیراف، گزارش های خود را در کتابی که 
بعدها توسط «ابوزید ســیرافی» جمع آوری و «اخبار الصین و الهند» 

نام گرفت، به رشته تحریر درآورد.
 بدون شک دانش جغرافیایی این کتاب بعدها در قرن ۱۸ میلادی 
مورد اســتفاده بســیاری از عالمان و مترجمان اروپایی قرار گرفت و 

بسیار حائز اهمیت است.
بندر ســیراف به واســطه موقعیت لنگرگاهی اش از قــرن اول تا 
چهــارم هجری، علاوه بر میزبانی از کشــتی های بزرگ تجاری، دارای 
انبارهــای وســیعی نیز بود که بــرای ذخیره کردن داروهــا و گیاهان 
واردشده از چین و هند مورد اســتفاده قرار می گرفتند. از طرف دیگر 
به واســطه حضور ســیاحان، تجار و دانشــمندان از نقــاط مختلف، 
این بندر نقش اساســی در انتقال علوم متعــدد هند و چین به ایران 
و متقابلا ارســال دانش ایرانی به خاور دور داشــته اســت. همچنین 
الگوی مناســبی در همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب مختلف

 به شمار می رود.
بنا بر ســفرنامه سلیمان تاجر، برای رســیدن به چین، دریانوردان 
قدیم ســیرافی بایــد دریای عمان را بــه مقصد اقیانــوس هند ترک 
می کردنــد و بــا گذر از تنگه یالک در شــمال جزیره ســیلان و خلیج 
بنگال به ســاحل غربی مالایا می رســیدند و از آنجــا ضمن توقف در 
جزیــره هانیان پس از چهــار ماه به مقصد کانتون چین کشــتی رانی 
می کردند و کالاهای مــورد نیاز خود را می خریدند. حتی بنا بر برخی 
گفته ها عده  ای از اهالی ســیراف در جزیره «هانیان» ســکنی گزیدند 
و ایــن روابط دریایــی برای قرن ها ادامه یافت تا در نتیجه ســفرهای 
پرخطر ملوانان ســیرافی در قرن ۲ هجری امروزه ما شاهد پیوندهای 
فرهنگی و تاریخی بین ایران و چین باشــیم و می شد این علاقه مندی 
را در پژوهشــگران چینی دید وقتی که در سال ۱۳۹۶ پرفسور یائوچی 
ده، سیراف شناس اهل چین، همراه چند نفر از کارشناسان تاریخی آن 
کشور به استان بوشهر و سیراف سفر و ضمن بازدید از آثار تاریخی این 
بندر اعلام کردند چینی ها این بندر را به نام «شــیراف» می شناسند و 

بدون شک از گذشته دارای روابط محکمی با چین بوده است.
پیشــنهاد احیای طرح جدید جاده ابریشــم به زمامداری چین و با 
پیوســتن ایتالیا به طرح مزبور در ســال های اخیر، جدا از تلاش برای 
هم گرایی اقتصادی در ســطح بین الملل به نوعی رجوع به تعاملات 
فرهنگی گذشــته اســت که به عنوان یک میراث معنــوی بازمانده از 
جاده ابریشــم می تواند چراغ تعاملات انســانی بین شــرق و غرب را 

روشن نگه دارد.

دیدگاه

مرضیــه امیری: چند دهه از ایجاد اولین منطقــه آزاد در ایران می گذرد و حالا لایحه افزایش تعداد مناطــق آزاد از هفت تا به بیش از صد 
منطقه آزاد و ویژه در بایگانی خانه ملت منتظر تصویب یا رد نمایندگان دور بعدی مجلس است. بحث بر سر منطقه آزاد در ایران زیاد است. 
مناطقی که قرار بود به صورت پایلوت به ســرزمین اصلی نشان دهند، چطور می توان به توسعه و سرمایه گذاری رسید اما اکنون بیشتر تبدیل 
به یک آینه از همان بحران های اقتصادی و البته با تنوع بیشــتر سرزمین اصلی شده اند و مخالفان جدی دارند. اما دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد عملکرد ایــن مناطق را مثبت ارزیابی می کند و با اطمینان می گوید این مناطق تا حد قابل قبولی توانســته اهداف اصلی را محقق کند. 
از مرتضی بانک درباره بحث های مربوط به قاچاق در این مناطق پرســیدیم و از او خواســتیم آمار و اطلاعاتی از حجم قاچاق از این مبادی 
بگوید. مرتضی بانک می گوید: «منطقه آزاد یعنی یک محدوده خارج از گمرگات ســرزمین اصلی، یعنی آزاد. ما اساسا در مناطق آزاد قاچاق 
نداریم که بخواهیم از حجم آن صحبت کنیم. قاچاق ســوختی که در قشــم می گویید، کجا هســتند. در مناطق آزاد هستند یا در شهر و اینکه 
چند درصد هستند. در مناطق دیگر مثل زاهدان، به سمت سیستان و بلوچستان اگر قاچاق صورت می گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می افتد؟ 

قاچاق از هزاران کیلومتر مرز این کشــور صورت می گیرد؛ توی همین بازار سرچشــمه کالاها از کجا می آیند؟ چرا اینها مسئله هیچ خبرنگاری 
نیست و فقط مناطق آزادشده مسئله است. باندی که مشغول به قاچاق است با این فضاسازی ها می خواهد ذهن ها را به سمت مناطق آزاد 
منحرف کند». بحث توســعه مناطق آزاد برای بومیان هم جزء چالش های مرکزی این سال های مناطق آزاد بوده، بومیانی که به نظر می رسد 
بیشــتر از آنکه این مناطق برایشان کار و اشــتغال به همراه داشته باشد، نیروهای کارشــان را مهاجران و مدیرانشان را ساکنان کلان شهرها 
تشکیل داده اند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این باره معتقد است: «بخش خصوصی در این مناطق سرمایه گذاری می کند و ما نمی توانیم 
دستوری برایشان مشــخص کنیم که مثلا برای فعالیت تان ۵۰۰ نیرو داشته باشــید. اگر محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد 
نیســت. حتی نمی توانیم بگوییم از نیروهای بومی اســتفاده کنند. اقتصادی که بخواهد آزاد باشــد باید براساس نیازهایش سرمایه و نیرو و 
امکاناتش را مهیا کند و بهتر از هر کســی تشخیص می دهد از چه نیرویی استفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است شما به عنوان متولی نمی توانید 

اجبار کنید که چه کار کند یا از چه نیروی کاری استفاده کند».

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت وگو  با «شرق»، از عملکرد و چالش های این مناطق می گوید
هیچ ورود و خروجی در مناطق آزاد، قاچاق نیست

عبدالکریم مجید  .  مترجم: حمیدرضا زرنگار حسین ایزدپناه  .  کارشناس فرهنگى

 بر اساس شرایط اقلیمی، 
نیازهای ما با نیازهای اقتصادی 

کشور و شرایط بین المللی ما، 
هرکدام از این مناطق راهبردهای 

به خصوصی دارند؛ مثلا یکی از 
مقاصد منطقه آزاد اروند، صادرات 

به کشورهای هم جوار به ویژه 
عراق است؛ پس باید بتوانیم 

زیرساخت های لجستیک را فراهم 
کنیم که کار بسیار ارزشمندی در این 

زمینه انجام شده است

 FATF نباید سه چهار سال درگیر
باشیم و بعد موافقت ها و مخالفت ها 

به جایی برسد که سال ها بخواهند 
قانونی را تصویب کنند و نشود.اینها 

موانع جدی برای صادرات ایجاد 
می کند. یک فعال و تاجر بین المللی، 

منافع خودش را بیشتر در نظر می گیرد 
و وقتی بداند اگر با جایی کار کند 

تحریم می شود و حتی ممکن است در 
کشورهای همسایه  اش نتواند کار کند، 

محاسبات خودش را انجام می دهد
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